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ئهم االعالمين و صليلله رب الحمد»    «عينم ج الله علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 .1«ء منها من باب المقدّمةإلّا شي لا يجب غسل باطن العين و الأنف و الفم» :444مسأله 

باطن چشم، بيني و دهان شسته شود مگر اينکه مقداری از آنها  ]در هنگام وضو گرفتن[ ست کهواجب نيبه نظر مرحوم سيد )ره(، 

 از باب مقدمه ]علميه[ شسته شود.

ن أ انما عليک»همان روايتي است که قبلاً عرض شد که امام )ع( فرموده بود که  دهانعدم لزوم شستن باطن چشم، بيني و دليل 

 ن شستن باطن چشم، بيني و دهان لازم نيست.، بنابراي«تغسل ما ظهر

ت سهمان دليلي ا دليل اينکه مرحوم سيد )ره( فرمود که شستن مقداری از داخل چشم، بيني و دهان از باب مقدمه لازم است،اما 

و برای علم به حصول امتثال و يقين به فراغ ذمه لازم است که از باب مقدمه علميه  ذکر شد، يعني 194که قبلاً در ذيل مسأله 

از باب  دهدانجام ميامي که طواف خانه خدا را انسان مقداری از داخل چشم، بيني و دهان را نيز بشويد، کما اينکه انسان هنگ

ند کمام ميکند و در ختم طواف نيز کمي بعد از حجرالأسود، طواف را تکمي قبل از حجرالأسود، طواف را شروع مي مقدمه علميه،

 تا يقين پيدا کند که طواف را از حجرالأسود شروع و به حجرالأسود ختم کرده است.

 .2«فيما أحاط به الشعر لا يجزئ غسل المحاط عن المحيط» :444مسأله 

، شستن محاط ]پوست صورت[ از محيط که مو بر آن موضع احاطه پيدا کرده است []صورت موردیه(، نظر مرحوم سيد )ربه 

 کند.]مويي که پوست را احاطه کرده است[، کفايت نمي

 حکم مذکور، روايت ذيل است:دليل 

کلُُّ مَا أَحَاطَ بِهِ مِنَ الشَّعْرِ فَليَْسَ عَلىَ العِْبَادِ أَنْ يطَْلُبُوهُ » :فَقَالَ ؟أَ رَأَيْتَ ماَ أَحَاطَ بِهِ الشَّعْرُ :قَالَ: قلُْتُ لَهُ (؛ع)عَنْ زرَُارَةَ عَنْ أَبيِ جَعْفَرٍ 

 .3«وَ لَا يَبْحَثوُا عَنْهُ وَ لَکِنْ يُجْرَى عَلَيْهِ الْمَاءُ

شود که آنچه از پوست صورت که مو آن را احاطه کرده باشد، لازم نيست که شسته شود، ولي توجه به روايت مذکور، گفته ميبا 

کند، يعني اگر کسي به نحوی آب را به پوست صورت برساند و ظاهر مويي را که شستن پوست صورت از شستن مو، کفايت نمي

 يد، کافي نيست لذا حتماً بايد مويي را که صورت را احاطه کرده است، بشويد تا شستن صدق کند.بر صورت محيط است، نشو
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 .1«الشعور الرقاق المعدودة من البشرة يجب غسلها معها» :444مسأله 

 نيز به همراه پوست شسته شوند. شودجزء پوست شمرده مي موهای نازکي کهواجب است که نظر مرحوم سيد )ره(، به 

تن پوست گونه که شسپشت تابع پوستند و چيزی جدا از پوست نيستند لذا همانزک و کمور، اين است که موهای ناحکم مذکدليل 

 واجب است، شستن اين موها نيز واجب است.

و  2«...يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذَا قُمْتمُْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَيْدِيکَُمْ إِلىَ المَْرَافِقِ» اطلاق ادله ]، مثل آيه شريفه: همچنين،

 شود.اين موهای نازک را شامل مي[ نيز اندي که در اين زمينه وارد شدهروايات

 .3«لا يجب الاحتياط بغسله مع البشرةإذا شک في أنّ الشعر محيط أم » :444مسأله 

موی  ت، احتياط واجب اين اسمرحوم سيد )ره(، اگر شک شده باشد که مو، محيط بر پوست است يا محيط بر پوست نيست نظربه 

 مشکوک نيز همراه با پوست صورت شسته شود.

گفته شد شبهه مورد نظر، يا شبهه  [کيفيت شستن صورتذيل  در 23 جلسه طور که قبلاً ]درحکم مذکور، اين است که هماندليل 

اجب است که مو و پوست با هم شسته شوند و شستن يکي دون ه مصداقيه است و در هر دو صورت ومفهوميه است و يا شبه

 ديگری کافي نيست.

عينه لا  و أطرافَ هُلا يصحّ الوضوء، فيجب أن يلاحظ آماقَ إبرةٍ إذا بقي ممّا في الحدّ ما لم يغسل و لو مقدار رأسُ» :444مسأله 

و أن لا يکون على حاجب المرأة  خسَء من الوَاجبه لا يکون عليه شيو کذا يلاحظ ح من القَيح أو الکُحل المانعء يکون عليها شي

 .4«مانع له جرمٌ طاطٌة أو خُسمَوَ

چند که به ؛ هرچيزی از آنچه که به عنوان حدّ شستن، معين شده است، باقي ماند که شسته نشده باشدنظر مرحوم سيد )ره(، اگر به 

را شمش چ و اطراف هاوضو گيرنده گوشه اندازه سر سوزن باشد، وضويي که گرفته شده است، صحيح نيست، پس واجب است که

بايد ابروی خود را وارسي کند تا که مانع از رسيدن آب است در آن نباشد و همچنين، يا سرمه بررسي کند تا چيزی از چرک 

دارای جرم مانع ]از رسيدن آب[ نبايد علامت يا قلم زدني که روی ابروی زن ابرويش نباشد و  رویچيزی از چرک و کثافت 

 داشته باشد. است،

يَا أَيُّهَا الَّذيِنَ آمَنُوا إِذَا قمُتُْمْ إِلىَ الصَّلاَةِ فَاغسِْلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَيْدِيکَمُْ »آيه شريفه  طور که درمانهن است که مذکور، ايحکم دليل 

رت ه پوست صو، انسان در هنگام وضو گرفتن بايد صورت خود را بشويد و اگر مانعي از رسيدن آب ب، آمده است5...«إِلىَ المَْرَافِقِ

ب است که انسان هنگام وضو گرفتن، اگر مانعي در نخواهد شد، بنابراين، واجو موی ريش، سبيل و ابروها باشد، شستن محقق 

کتاب که در ] حکايت وضوی پيامبر )ص( همچنين، و سپس وضو بگيرد تا شستن صدق کند.موضع شستن است را برطرف نمايد 

به  اهدستصورت و اجزاء  حاکي از اين است که ،[آمده است باب پانزدهم بواب الوضوء،، اةطهارالکتاب  وسائل الشيعة، جلد اول،
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و صحيح د و وضآب بايد به پوست صورت و موی ريش، سبيل و ابرو برسد تا شستن صدق کن لذاطور کامل بايد شسته شود 

 باشد.

 صورت به هم مرتبطند لذا انساناجزاء ني که ؛ به اين مع، واجب ارتباطي است]شستن صورت[ با توجه به اينکه واجب همچنين،

 بايد يقين کند که در هنگام شستن مانعي از رسيدن آب نبوده است و آب به همه موضع شستن، رسيده است.

وجوده  و لو شک في أصل إذا تيقّن وجود ما يشک في مانعيّته يجب تحصيل اليقين بزواله أو وصول الماء إلى البشرة» :444مسأله 

 .1«أو المبالغة حتىّ يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجودهيجب الفحص 

 نعيت ندارد، يقيندارد يا مامانعيت  وضوبرای نظر مرحوم سيد )ره(، اگر شخص به وجود چيزی که شک دارد که آيا آن چيز به 

 .آب به پوست صورت، يقين پيدا کند ، واجب است که به زوال آن مشکوک يقين پيدا کند يا به رسيدنپيدا کرد

د وجو به پوست صورت مانعي از رسيدن آب ود مانع است؛ به اين معني که آيادر مانع دو حالت دارد؛ اول، شک در اصل وجشک 

دوم، شک در مانعيت موجود است؛ به اين معني که شخص شک دارد آن چيزی که بر روی پوست صورت  دارد يا وجود ندارد؟

 ز رسيدن آب نيست؟، مانع از رسيدن آب به پوست است يا مانع ااست

را متعرض شده  سيد )ره( در مسأله مذکور، شک در اصل وجود مانع را متعرض نشده است، بلکه شک در مانعيت موجودمرحوم 

 است.

 :دو قول مطرح استشک در اصل وجود مانع باشد، اگر 

 اند که فحص از مانع لازم نيست.ی گفتهااول، اينکه عدهقول 

 اند که فحص از مانع لازم است. ای گفتهدوم، اينکه عدهقول 

طبق قاعده اشتغال ]الإشتغال اليقيني يقتضي برائة اليقينية[، چون ذمه انسان نظر مختار اين است که فحص از مانع لازم است چون 

فراغ ذمه برای او حاصل شود و يقين به فراغ ذمه در بايد  مشغول به تکليف ]وجوب شستن صورت به منظور وضو[ شده است لذا

است که رتي در صو تبه پوس ورتي است که انسان يقين پيدا کند که آب به پوست صورت رسيده است و يقين به رسيدن آبص

دم به عاز وجود مانع فحص کند و مانعي از رسيدن آب به پوست نباشد لذا اگر انسان در وجود مانع شک داشت واجب است که 

 پيدا کند. يقين وجود مانع

 في إنه لا يخلو إما أن يعلم عدم وجوده أو يشک فيه، و إما أن يعلم وجوده و يشک»است:  نوشته)ره( که  جواهرصاحب کلام از 

شود که به نظر ايشان فحص از ميده ميفه ،2«...صفته و هي الحجب أو معلوما حجبه، أو معلوما عدمه، فان کان الأول فلا إشکال

 لازم نيست. ،و اطمينان به عدم وجود مانعوجود مانع 

اصحاب معروف بين ؛ 3«أن الشک في وجود المانع مما لا اعتبار بهو المعروف بين الأصحاب » :الله خويي )ره( فرموده استآيت 

 اعتبار ندارد.ک در وجود مانع شاين است که 

     شاءالله، در جلسه آينده ذکر و بررسي خواهند شد.ادله کلام صاحب جواهر )ره( و آيت الله خويي )ره(، ان جلسه آینده:بحث 

 «الحمدلله رب العالمين»
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